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در امتداد تاریکی�

رویارویی با دختر غمگین ! 
سید خلیل سجادپور- قصه پرغصه ای داشت.گویی در این عالم زندگی 
نمی کــرد. روح و روانش افســرده بود. دختــر غمگین برای دیــدار با خواهر 

کوچک‌ترش وارد بهزیستی شد اما به دلیل اصول پزشکی و روان‌شناختی 

اجازه دیدار با خواهرش را نداشت چرا که خواهر او به خاطر اقدام به خودکشی 

با قرص و بدسرپرستی به یکی از مراکز بهزیستی معرفی شده بود. ملاقات 

او با خواهرش در روند درمانی او تاثیر بدی می گذاشــت و به همین دلیل با 

چشمانی پر از اشــک، غم های درونش را در حالی نمایان کرد که رو درروی 

من قرار گرفت. نگاهی به چهره تکیده اش انداختم و با لحنی دوستانه پرسیدم 

مادرت کجاست؟ گویی منتظر همین جمله بود! بغض غریبی در وجودش 

ترکید. از لابه‌لای پلک های  اشک آلودش نگاهم کرد. این تلاقی نگاه، وجود 

مرا نیز لرزاند! با همه احساس و عاطفه ام سنگینی غمی بزرگ را در چهره اش 

دیدم. با همان لحن زیبای دخترانه گفت: »امروز تولد مادرم است!« لبخندی 

بر لبانم نشست! با حالتی ذوق زده گفتم: خوب! مبارکه! نمی خواهی بروی 

پیشش؟! و او با همان بغض غریب ادامه داد: چرا، قصد داشتم بعد از ملاقات 

خواهرم به دیدار مادرم بروم! چرا که هنوز هم دلم برای سختی ها و رنج هایی 

که در زندگی کشید خیلی تنگ شده است! او با پدرم اختلاف شدیدی داشت. 

من و خواهرم نیز از همان دوران کودکی شاهد درگیری ها و توهین های آن 

ها بودیم. هیچ گاه روزی آرام در زندگی نداشتیم. لجبازی و خود خواهی در 

وجودشان سرشار بود. حتی به خاطر من و خواهرم نیزحاضرنبودند اندکی از 

خواسته هایشان کوتاه بیایند. خانه ما به جهنمی از توهین و مشاجره تبدیل 

شــده بود تا این که ســرانجام مادرم تقاضای طلاق داد و به دنبال سرنوشت 

خودش رفت. آن ها هیــچ گاه منطقی به زندگــی و آینده ما فکــر نکردند در 

این میان من و خواهرم آواره شــدیم. هر دوی آن ها را دوست داشتیم و نمی 

توانســتیم جدای از آن ها بــه زندگی ادامــه بدهیم. به همیــن خاطر گاهی 

منزل اجاره ای مادرم بودیم و چند روز هم نزد پدرم می رفتیم. بعد از ماجرای 

طلاق،هر دوی ما ترک تحصیل کردیم. پدرم معتاد شد و او را از محل کارش 

اخراج کردند. مادر نیز در تنگنای مشکلات و مخارج زندگی دست وپا می زد 

و هیچ وقت نتوانست آن زندگی را که در رویایش داشت برای خودش فراهم 

کند. در این میان ما هم به رنج و سختی افتادیم. روح و روانمان به هم ریخته 

بود تا این که 2 سال قبل همه دردهای عالم بر سرمان آوار شد. آن روز مادرم با 

مصرف تعداد زیادی قرص به زندگی اش پایان داد و در بهشت رضا)ع( دفن 

شد. هر سال خیلی غریبانه تولدش را پنهانی با خواهرم جشن می گرفتیم تا 

پدرم متوجه نشود اما امروز به این فکر افتادم که ابتدا به دیدار خواهرم بیایم و 

بعد تولد مادرم را بر مزارش جشن بگیرم بدون آن که از کسی واهمه داشته 

باشم. می خواهم او را به آغوش بگیرم و فریاد بزنم »دوستت دارم مادرم!«...

و دخترک با چهره ای اشک آلود به دنبال سرنوشت تلخ خود رفت تا شاید 

سرگذشت او عبرتی برای خانواده ها باشد.

 ماجرای واقعی بر اساس خاطره ای از 
مشاور و مددکار کلانتری مصلای مشهد 

اختصاصی خراسان
سید خلیل سجادپور
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 مرد مسلحی که با شلیک گلوله قصد داشت همسر سابق خود و خانواده او 

را قتل عام کند، با حضور به موقع پلیس دستگیر شد و بدین ترتیب در حالی 

که صحنه دلهره آوری رقم خورده بود، ماجرای یک فاجعه تکان دهنده 

لو رفت.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

شب یک شــنبه گذشــته مرد میان‌ســال سلاح 

جنگــی‌اش را برداشــت و به طرف منــزل پدرزن 

سابق خود در روستای نجم حرکت کرد.

 خشــمی عجیب در چهره‌اش نمایان بــود. گویی 

قصد داشت فاجعه‌ای هولناک را رقم بزند. همسر 

ســابقش به خاطر اختلافــات شــدید خانوادگی از 

او جدا شده و شکایتی را در دســتگاه قضایی مطرح 

کرده بود. طولی نکشــید که مرد خشــمگین قدم به 

درون منزل روستایی گذاشت و اسلحه اش را مسلح 

کرد او در میان وحشــت و دلهره اهالــی خانه، صدای 

شلیک گلوله به هوا برخاست.اما زمانی که قصد شلیک 

دومین گلوله به سوی اعضای خانواده را داشت، ناگهان 

کلت کمری دچار نقص شــد و گلوله از آن بیرون نیامد! 

پدرزن مرد مسلح که خود نیز از شــدت ترس می‌لرزید، 

برای نجات خانواده‌اش چاره‌ای جــز التماس نیافت. او 

در حالی که به پای داماد سابقش افتاده بود تا از قتل عام 

خانوادگی جلوگیری کند با زیرکی گوشی تلفن همراهش 

را نیز روشن کرد و لحظاتی بعد شماره تلفن ۱۱۰ روی صفحه نمایش نقش 

بست. او پنهانی نشــانه محل ســکونتش را به پلیس داد و همچنان به داماد 

سابقش التماس می‌کرد تا گلوله دیگری شلیک نکند!گزارش اختصاصی 

روزنامــه خراســان حاکی اســت: از ســوی دیگر 

بــا گــزارش این ماجــرای دهشــتناک بــه پلیس 

نیروهای پاســگاه انتظامی فردوســی مشــهد به 

تکاپو افتادند. با توجه به حساسیت این عملیات 

دلهره آور ســردار ســرتیپ دوم احمد نگهبان به 

طور مســتقیم نظــارت بر عملیــات مذکــور را به 

عهده گرفت. این گونه بود 

که گروه کارآزموده‌ای از 

افســران دایره تجســس 

بــه سرپرســتی ســروان 

حســنی  مصطفــی 

)رئیس پاسگاه انتظامی فردوسی( عازم روستای 

نجم شدند. لحظات به کندی سپری می‌شد و هر 

آن امکان داشــت صدای گلوله دیگری به گوش 

برســد و خانــواده‌ای قتل عام شــوند. با دســتور 

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی یکی 

از دوربین‌های پلیس به صورت برخط روشــن 

بود و آن هــا از اتاق فرماندهی ســردار نگهبان 

راهنمایــی می‌گرفتنــد. راننده پلیــس پدال 

گاز را می‌فشــرد و در تاریکــی شــب عملیات 

ویژه پلیــس دل‌ها را تکان مــی‌داد. احتمال 

وقــوع صحنــه خونبــار، نیروهــای انتظامی 

را نیز نگــران می‌کرد. از ســوی دیگر وقایع 

وحشــتناک درون منــزل پایانی نداشــت. 

مرد مســلح که تعداد زیادی گلوله نیز به همراه داشت در تلاش 

بود تا نقص ســاحش را برطــرف کند. صدای گریــه و ناله‌های ملتمســانه 

در فضای منزل روســتایی می‌پیچیــد که عوامل انتظامــی در اطراف منزل 

حلقه زدند. عملیات بی‌درنگ آغاز شــد. برخی از تک تیرانــدازان پلیس با 

دستور سردار روی دیوار جا گرفتند و گروهی نیز به آرامی اما با شگردی 

تخصصی و غافلگیرانه وارد منزل شــدند. آنان با یک عملیات متهورانه و 

خیلی ســریع »احمد- ر« را خلع سلاح کردند و دســت‌بندهای فولادین 

قانون را بر دستان وی گره زدند. دقایقی بعد برق شادی در چهره اهالی 

منزل در حالی درخشــید که هنوز چهــره آنان در میان حیرت و وحشــت 

اشک آلود بود. طولی نکشید که مرد مسلح به مقر انتظامی انتقال یافت 

و دوربین‌های تخصصی پلیس نیز خاموش شد. در بازرسی از مرد مسلح 

۱۹ تیر فشــنگ جنگی کــه ۱۱ تیر آن روی خشــاب ســاح کلت کمری 

بود،کشف شد. پدر زن ســابق وی که هنوز نگرانی در چهره اش موج می 

زد، به نیروهای انتظامی گفت: داماد سابقم با همسرش و من و خانواده‌ام 

مشکل دارد. او بعد از شکایت همسرش کینه به دل گرفته و مدام برای ما 

مزاحمت ایجاد می‌کند. امشــب نیز در حالی که سلاح به دست داشت، 

وارد خانه‌ام شــد تا همه ما را قتــل عام کند که بعد از شــلیک اولین گلوله 

ســاح او دیگر شــلیک نکرد و من با ترفندی خاص با پلیس ۱۱۰ تماس 

گرفتم ...

بنا بر گــزارش روزنامه خراســان، با تشــکیل پرونده مقدماتــی در این باره 

بررســی‌های تخصصی پلیس برای ریشــه یابی این ماجرای تکان دهنده 

آغاز شد.

مرد مسلح دستگیر شد
 پیشگیری پلیس از یک فاجعه تکان دهنده! پیشگیری پلیس از یک فاجعه تکان دهنده!

دستگیری سارقان پسته با رصد پهپادی
توکلی
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 سارقان  پسته  با رصد پهپادی در چنگال قانون گرفتار  شدند.

به گزارش خراسان، دادســتان عمومی و انقلاب زرند کرمان  از دستگیری 

متهمان سرقت پسته از طریق شناسایی با پهپاد خبر داد و خواستار تقویت 

نظارت از دور و پایش تصویری در این شهرســتان شــد. قاضی رضا یعقوبی 

ادامه داد: امنیت شهرستان زرند با گسترش اســتفاده از پایش تصویری از 

طریق اشــراف اطلاعاتی نهادهای مرتبط، تقویت شــده و تســری استفاده 

از تجهیــزات نویــن در امر پیشــگیری از جرایــم، تاثیر به ســزایی در کاهش 

ارتکاب بزه  وجرم داشته است که ناشی از تعامل ویژه نهادهای اطلاعاتی با 

دستگاه قضایی است. دادستان زرند اظهار کرد: شناسایی و دستگیری 

مجرمان در کمترین زمان ممکن، در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب جرایم 

حائز اهمیت اســت که این مهم در عملیات‌های متعدد مــورد توجه بوده 

و در آخرین مورد گروهی از ســارقان پســته از طریق پهپادهای نهادهای 

اطلاعاتی شناسایی و با صدور دستور قضایی دستگیر شده اند.
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